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» فصل اول«  

لايه �لايه كاغذيست كه لايه اي ديگر را آشكار ميكندحتما ميدانيد لايه اول ،اگر شما تابحال پياز پوست كنده باشيد

 و قبل از اينكه متوجه آن شويد صدها لايه در ،...  و ديگري، لايه اي ديگر را آشكار ميكند، و آن لايه،اي كاغذي

متاسف از اينكه از اول پوست كندن آن را ،تمام سطح ميز آشپزخانه و هزاران قطره اشك در چشمانتان داريد

تا زمانيكه دنبال زندگي خود بوديد پژمرده خانه رها ميگرديد شروع كرديد و در آرزوي اينكه پيازها را در قفسه آشپز

حتي اگر آن به اين معني باشد كه هرگز دوباره از طعم پيچيده و مقاومت ناپذير اين گياه عجيب و تيز .مي شدند

  .برخوردار نشويد

يه كاغذي در مجموعه  لا، واگر روي خواندن هر و هر لايه،به همان ترتيب قصه يتيمان بودلر نيز مثل پياز است

 فصل نكبتي در كتابخانه تان و اشكهاي 170چيزي كه بدست خواهيد آورد تنها ،پا فشاري كنيدبچه هاي بدشانس 

هنوزدير نيست براي ، كتاب قبلي قصه هاي بودلرهارا خوانده ايد12حتي اگر  .بيشمار در چشمانتان خواهد بود

ه شما چيزي را كه كمتر پيچيده و طاقت ك تا در حالي،ردانيدگا به قفسه براينكه كندن لايه ها را متوقف كنيد و كتاب ر

.  بپوسد،فرسا باشد را ميخوانيد  

 و ، بطوريكه هر بدشانسي فقط يكي ديگر را آشكار ميكند،پايان اين شرح وقايع بدشانسي مثل شروع بدش است

 بايد جرات كنند بيشتر از اين در پياز ديگري و ديگري و تنها كساني با قدرت تحمل اين داستان تلخ و عجيب

يتيمهاي بودلر از .  من متاسفم كه اين را ميگويم اما اين چگونگي پيشرفت داستان است.بودلرها پيش روند

آنها در طول سفرشان در گستره درياي پهناور و خالي در قايقي به اندازه يك . ديدن يك پياز خوشحال شده بودند

با ديدن چنان گياهي ويولت بزرگترين بودلر . آن راحتي روي آب بالا و پايين مي رفتندتختخواب بزرگ اما نه به

كلاوس . موهايش را با يك روبان بالا بست و در لحطه اي وسيله اي اختراع كرد كه با آن پياز را از آب بگيرد

بياد آورد و قادر بود نوع پياز را برادر وسطي  و تنها پسر خانواده مطالب بدردبخوري از هزاران كتابي كه خوانده بود 



و ساني كه حالا به سختي مي شداو را خارج از شيرخوارگي در . تشخيص دهد و البته خواهي نخواهي پياز خوردني بود

پياز را با دندانهاي فوق العاده تيزش به قطعات گاز زده اي برش داد و گذاشت تا او مهارتهاي نظر گرفت 

بودلر بزرگتر مي . اين ترتيب كه يك پياز ساده را به غذايي واقعا خوشمزه تبديل كنندآشپزيش را به كار ببرد به

. اما سه بچه پيازي نديده بودند. بود"شام حاضره" كه روش گفتن او براي توانست اعلام خواهرش را تصور كند

لر ها قايق چوبي بزرگ را در واقع آنها هيچ چيز در طول سفر درياييشان نديده بودند و از اينجا شروع شد كه بود

و به همان ترتيب كارگاهان .  دور شود تا از آتش فراگير هتل فرار كنند دنومنتهل ميدادند تا از سقف هتل

 باد و جذر و مد قايق را از آتش هتل دور ميكرد .مي خواستند بچه ها را براي آتش سوزي و قتل بازداشت كنند

حالا صبح روز بعد تنها . و بخاطر غروب آفتاب هتل و ساختمانهاي ديگر شهرتيره و مه آلود در دور بنظر مي رسيد

.چيزهايي كه بودلرها مي ديدند سكوت و سطح آرام آب دريا و تيرگي خاكستري رنگ آسمان بود  

روزي در ساحل شني بود كه بودلرها فهميدند كه والدينشان وخانه شان را در يك و هوا براي آنها يادآور  آب

 و بچه ها بي رمق تر از هر زمان ديگري درباره آن روز وحشتناك و ،آتش سوزي وحشتناك از دست دادند

 حال  انها تقريبا مسالمت آميز در يك قايق در.تمام روزهاي وحشتناك تر كه بدنبال آن آمدند مي انديشيدند

نام همسفر آنها .حركت نشسته بودند و درباره زندگيشان مي انديشيدند و در فكر همره ناخوشايند خويش نبودند

همراهي اين مرد وحشتناك از زماني كه آنها يتيم شدند و او قيم آنها كنت الاف بود و بدبختي يتيمهاي بودلر در 

ش را روي ثروت هنگفتي كه والدين بودلرها به جاي الاف در صدد نقشه اي بود تا چنگال پليد. شد شروع شد

شرارت ديگري روي بچه ها بكار مي بست و حالا   ،و اگرچه هر نقشه اش شكست ميخورد. گذاشته بودند بگذارد

هر چند ،بودند هم بچه ها و هم كنت مسئول يك سري جرائم خيانتكارانه . بودلرها و الاف در يك قايق بودند

تمام وجود كنت الاف در چند روز گذشته به اين درحاليكه  ،نداره اين احساس وحشت داشتبودلار دربيتيمان 

براي زمانهاي ":كنت الاف يك كلمه را كه معني اش اين بود مدام تكرار ميكرد. "من موفق خواهم شد".ميباليد



 در حال حمله به يك او متكبرانه در جلوي قايق نشسته بود در كنار حكاكي يك هشت پاي. "بيشماري اعلام شده

شما يتيمها فكر مي كنيد ميتونيد از من فرار كنيد اما در ".  بعنوان رئيس بي نفوذ قايقمرد در لباس غواصي

بزرگتري بودلر به خودش زحمت .  ويولت از روي خستگي موافقت كرد"بله الاف" "!نهايت شما در چنگال منيد

 �يانوس تنها بودند حقيقت اين بود كه الاف در چنگال بودلرها بودنداد با توجه به اين نكته كه آنها در ميان اق

 جايي كه بادبان مندرس به نرمي در هواي �ويولت آه كشيد و به دكل بلند قايق خيره شد. نه آنها در چنگال او

د قايق به  براي چند لحظه ويولت سعي كرد روشي اختراع كند تا قايق در حاليكه باد جريان ندار.آرام تكان مي خورد

 اما تنها وسايل مكانيكي موجود در قايق يك جفت كاردك بزرگ از سالن حمام آفتاب پشت �جلو حركت كند

 اما راندن يك قايق كار سختي � بچه ها از اين قايق ها به عنوان پارو استفاده ميكردند. بودنت دنومبام هتل

د و ويولت دنبال راهي بود كه قايق ره كمك نمي كمخصوصا وقتي يكي از همسفران آنقدر به خود ميبالد ك ، بود

.را سريعتر حركت دهد  

V.F.D. و" الاف فرياد زد با هيجان اشاره كرد "!من هتل دنومنت را سوزاندم"   

"!يك بار براي هميشه نابود شد  
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